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»وطن دار«، دریچه ای از یک گفت وگوی جدید
معرفی 

کتاب
کتاب »وطــن دار« اثر مرحــوم محمدســرور رجایی 
نخستین بار در پاییز ســال1400 منتشر شد. این کتاب 
روایت 28افغانستانی از سختی ها و شیرینی های مهاجرت شان به ایران 
اســت. مهاجرتی که به دلایل متفاوت حتی کوچ اجباری رخ داده است. 
تجربیات مطرح شده در این اثر به دوره اول تسلط طالبان بازمی گردد، اما 
ادعا شده که به بسیاری از سؤالات پاسخ داده نشده ایرانیان، افغانستانی های 
داخل ایران و حتی نسل بسیار جوان تر آنان پرداخته شده است. مهاجران 
افغانستانی  بعد گذشت قریب به 4دهه، به گروه جمعیتی قابل توجهی در 
ایران تبدیل شده اند و به نظر می رسد از فقدان فضایی برای بیان بسیاری از 

ناشنیده ها ناخرسندند. می توان گفت این کتاب مبتکر مسیری برای شکل گیری یک گفت وگوي تازه 
میان ایرانیان و افغانستانی ها است که توسط انتشارات جام جم در 304صفحه منتشر شده است. در میان 
راویان این کتاب اسامی قابل توجهی مانند محمدکاظم کاظمی، سیدابوطالب مظفری، محمدشریف 

سعیدی، زهرا حسین زاده و خود مرحوم محمدسرور رجایی دیده می شود.

 »گیسوان کابلی«؛ همدردی شاعرانه با همسایه
کتاب »گیســوان کابلی« اثری متفــاوت از یک شــاعر ایرانی درباره 
افغانستان است. محمدحسین انصاری نژاد با ذوق هنری خود مجموعه 
سروده هایی را در رابطه با این کشــور منتشر کرده  که بیشتر متمرکز 
بر همدردی با رنج مردم افغانســتان در پی حوادث و وقایع مختلف در 
این کشور است. کتاب »گیسوان کابلی« در 2فصل به نام های »از جاده 
هرات« و »چکامه های کابلی« تدوین شده و شامل 15شعر بلند و کوتاه 
است. در مقدمه کتاب به قلم غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی آمده است: »این شعرها... نشانه همزبانی و برخاسته 
از همدلی شاعر با مردم افغانستان است و بهتر است بگوییم حرف دل 

مردم ایران است که به زبان شــعر به قلم انصاری نژاد آمده اســت. این همدلی ها و همزبانی ها، این 
بستگی ها و دلبســتگی ها که چکامه های کابلی نمونه ای از آن اســت، حکایت زنده بودن ملت های 
ماســت.« گفتنی اســت که این اثربا واکنش مثبت نخبگان افغانی در ایران روبه رو شد. این کتاب 

خواندنی را نشر صریر و در 62صفحه منتشر کرده است.

حدود 2هفته قبل بود که خبر به مشکل  خوردن افغانستانی های 
ساکن تهران رســانه ای شد؛ این بار در اســتفاده از حمل ونقل 
عمومی به خصوص مترو ، نه به دلیــل ممنوعیت تهیه بلیت بلکه 
ایســتگاه های مترو، فروش بلیت را به شکل نقدی متوقف کرده  
بودند و افغانستانی ها نیز از داشتن حساب و کارت بانکی محروم 
هستند. ممنوعیت داشتن حســاب و کارت بانکی، در تماشای 
شهرآورد چند روز پیش نیز مشکل ســاز شد؛ افغانستانی های 

مشتاق به تماشای دربی و حضور در استادیوم بازهم  نتوانستند 
هزینه بلیت اســتادیوم را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند. 
لیســت ممنوعیت ها امــا طولانی تر اســت؛ ممنوعیت ورود 
افغانســتانی ها به مجموعه تجاری و تفریحی بام لند در روزهای 
اول سال نیز خبرساز شد؛ ایامی که در فرهنگ و سنت مشترک 
مردم 2کشور به عنوان عید نوروز  جشن گرفته می شود و می تواند 
فرصتی مناسب برای برجسته کردن و بهره برداری از ظرفیت های 
مشترک فرهنگی و تمدنی 2کشــور باشد. این اقدام که به بهانه 
راحتی گردشگران ایرانی انجام شده بود، متعاقبا با واکنش های 
متفاوت و اغلب منفی مردم در شبکه های اجتماعی روبه رو شد؛ 
این اتفاقات بهانه خوبی برای بررسی و مرور تصویر افغانستانی ها 

در اذهان عمومی است. ادعای دور و نادرستی نیست اگر بگوییم 
که نگرش بسیاری از افراد جوامع میزبان به اتباع خارجی ساکن، 
به شــکل یک عامل خارجی و با تمرکز بر دگربودگی آنان است. 
فارغ از شــرایط جغرافیایی و فرهنگی، این نوع نگاه  مبتنی بر 
دگرانگاری خارجی ها، می تواند به حــذف و انکار آنان بینجامد. 
در همان مورد بام لند، اگر نگاه فرصت بودن به  جای دگرانگاری و 
دردسرساز بودن اتباع افغانستانی وجود داشت، آن موقع احتمالا 
شاهد تصمیم گیری های بهتر و رفع آسیب ها به جای حذف صورت 
مسئله بودیم. رسانه ها نقش مهمی در شکل دادن به این نگرش ها 
دارند و به عنوان یکــی از عوامل مهــم و تأثیرگذار بر وضعیت 

افغانستانی های ساکن در ایران، شایسته بررسی هستند.

مواجهه رسانه های ایران با مهاجران افغانستانی
افغانستانی های ساکن ایران در آیینه رسانه ها

پیرهراتوحافظشهر،ازیکبهارردشدهاند

تصویر رسانه ها از مهاجران 
افغانستانی 

این فرمول چنــدان پیچیده نیســت: 
رفتار ما تابع تصورهای ماست. ما آنگونه 
عمــل می کنیم که می اندیشــیم و چه 
بسیار مواقع که اندیشــه های ما نتیجه 
تصویرهایی است که از یک موضوع در ذهن خود ساخته ایم.

فرض کنید بــه هر دلیــل )واقعی یــا غیرواقعــی( یکی 
از اطرافیــان را بی رحم یا ســنگدل بدانیم، پــس حتما در 
رفتارهای روزمره با او نوعی از حفاظت و خشــونت متقابل 
را اعمال می کنیم. یا مثلا حالتی را درنظر بگیرید که تصویر 
ذهنی ما از مردم یک شهر، به یک صفت مذموم آلوده شده 
باشد آن وقت اســت که هنگام حضور در میان آنان جنس 
خاصی از رفتار را بــه کار می گیریم؛ رفتــاری که حتما در 

مواجهه با مردمان سایر شهرها از آن احتراز خواهیم کرد.
امــا تصویرهای ذهنی مــا از کجا می آید؟چرا در قســمت 
ناپیدای ذهن خود بعضی آدم ها را دوست داشتنی و بعضی 
را »غیر« می دانیم؟ چرا اخبار بد را درباره آدم های گروه اول 
ندید می انگاریم اما همان اخبــار را درباره گروه دوم ضریب 
می دهیم؟ چــرا به صورت ناخودآگاه و بــدون هیچ طراحی 
ارادی، رفتــار ما با برخــی گروه های جامعــه تحقیرآمیز و 

منزوی کننده است؟ 
قاعدتــا بخش زیــادی از تصورهایــی که در ذهــن داریم 
حاصل مشاهدات مســتقیم یا روایت های تجربی و صادقانه 
نیســت، بلکه این رسانه ها هســتند که معماری ذهن ما را 
به عهده گرفته اند. رســانه های گوناگون با دروازه بانی خبر، 
تیترها، انتخاب عکس ها و مهندسی سوژه ها در محاسبات 
ذهنی مخاطب تصرف کــرده و او را وادار می کنند راجع به 

پدیده های گوناگون به نحو خاصی بیندیشند.
حال بیایید ایــن مقدمات را با تصویــری تطبیق دهیم که 
رســانه ها در طول ســالیان مدید راجع به افغانستانی های 
مقیم ایران ســاخته اند. به نظر می آید در طــول دهه های 
اخیر، تصویــری که در رســانه ها از مهاجران افغانســتانی 
ســاخته شــده چندان با واقعیت این مردم تطبیق ندارد و 
برخی رســانه ها در رقابتی غرض ورزانه، با برچسب زنی ها و 
تولید حس های منفی تصویر مهاجران را در ذهن ایرانی ها 
مخدوش و هراس انگیز روایت کرده اند. از همین روی حتی 
گاه در ادبیات روزمره دانش آموزان و جوانان شــاهدیم که 
نسبت به برادران و خواهران افغانســتانی نوعی از تحقیر یا 
تضعیف را روا می دارند. حال آنکه مردمان کشــور همسایه 
در بسیاری از موارد با ما همریشه هســتند و در بنیان های 
فرهنگی، ادبی، زبانی و تاریخی ریشه های مشترک فراوانی 
دارند. ضمن آنکه نســل نــو افغانســتانی های مقیم ایران 
اساسا متولد ایران هستند و پیوندهای خانوادگی و هویتی 
گسســت ناپذیری با ما پیدا کرده انــد و در نقش های مؤثر 
و مولدی در کشــور حاضرند. اما اینکه فرزنــدان ما گاهی 
مهاجران افغانســتانی را صرفا در قالب های تکرارشونده ای 
نظیر کارگر ســاختمانی، دوره گــرد یا کــودک کار تلقی 
می کنند و از گستره هوش و علم و تلاشگری بخش وسیعی 
از شهروندان افغانستان و حتی مهاجران آنان به کشورهای 
مختلف دنیا بی خبرند نشان دهنده برساخت های رسانه ای 
است؛ برساخت هایی که ذهن ما را در باره واقعیت های زیبا 

و باعظمت، دچار خرفتی و خطا کرده است.

البته یک دیدگاه معتقد اســت رســانه، دنباله رو خواست 
و ذهن مردم اســت و صرفا واقعیت های ذهنــی را نمایش 
می دهد؛ چون مردم تصورشــان از مهاجــران چنین بوده 
است پس رســانه  هم ضرورتا همان تصور را بازنمایی کرده 
است اما دیدگاه دوم می گوید خواست و تصویر ذهنی مردم 
دنباله رو رسانه هاســت. چنانچه این دیدگاه را بپذیریم پس 
لاجرم باید اصلاحاتی را در رویکرد رســانه ای خود در باره 
مهاجران در ایران برقرار کنیم. البته برخی مطالعات نشان 
می دهد در ســال های اخیر تا حدودی نگرش  رســانه های 
ایرانی به مهاجران متحول شــده است و تصویر تک بعدی و 
پیشین را ترمیم کرده اســت. به عنوان بخشی از دلیل گفته 
می شود حضور و کنشگری برخی از مهاجران افغانستانی در 
رسانه های ایرانی، عاملی بوده اســت که در این تعدیل نگاه 

نقش داشته است.
به عنوان نمونه در این ســال ها خبرگزاری هــا و روزنامه ها 
بخش های ویــژه ای را به اخبار کشــور افغانســتان و البته 
مهاجران افغانستانی اختصاص داده اند، کتاب های بسیاری 
در این موضوع نگاشــته شــده و در ســریال ها، فیلم های 
سینمایی و مستندهای تصویری هم پرداخت قوی تری در 
قبال مهاجران افغانستانی صورت گرفته است. در کنار این 
عوامل، مســئله مدافعان حرم و حضور مخلصانه و شجاعانه 
رزمندگان افغانســتانی در مبارزه با داعش توانســته است 
حس خوبی را به مخاطبان منتقل کند و نگاه های واقعی تر و 

منصفانه تری را به آنان هدیه بدهد.
این موارد را با خط خبری رسانه های بیگانه و معاند مقایسه 
کنید که سعی می کنند حســی ناگوار از افغان هراسی را به 
مردم ایران تزریق کنند. این تلاش بی تردید انسجام ملی و 
اتحاد اسلامی را خدشه دار می کند و با تزریق ناامنی روحی 
و روانی به مردم، باعث می شــود شــکاف ها و دوقطبی های 
بیشتری در جامعه پدیدار شود تا در سایه تاریک آن، بزه ها، 

کینه ها و محرومیت ها گسترش پیدا کند.
از این رو لازم است رسانه های رسمی سعی کنند با انتخاب  
راهبردهای تمدنی صحیح و توجه به خط حرکتی دشمن، 
اقدام به بازنمایی صحیح موضــوع مهاجران در ایران کنند. 
در این میان نبایســت از نقش ممتاز و بی بدیل رسانه های 
مردمی و مجازی غفلت کرد؛ پس باید گروه های پیشــرو و 
فعال رسانه ای در ایران نسبت به ترویج این رویکرد، جدیت 

بیشتری نشان دهند.

 نزدیکی ملت ها
با وساطت کلمات

موقعیــت جغرافیایــی و فرهنگــی ایــران در میــان 
کشــورهای خاورمیانه، این ســرزمین را به مأمن و ممری 
برای مهاجران کشــورهای همســایه تبدیل کرده است. 
به اذعان کمیســاریای عالــی پناهندگان ســازمان ملل 
UNHRC، جمهــوری اســلامی ایــران میزبــان یکی از 
بزرگ تریــن و طولانی ترین موقعیت هــای پناهندگی در 
جهان اســت. در حال حاضر 800هزار پناهنــده در ایران 
زندگی می کنند کــه 20هزار نفر آنها عراقــی و 780هزار 
نفر از ایشــان افغان هســتند. همچنین 2.6میلیون افغان 
بدون مدرک و 600هزار دارنده پاســپورت افغانســتانی 
در کشــور ایران زندگــی می کنند کــه این آمــار پس از 
 تحولات افغانستان در ســال 2021، بیشتر نیز شده است.

حضــور مهاجــران افغانســتانی در ایران به دلیــل تعلق 
آنها به وســعت پیکــره فارســی زبانان از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت، امــا به نظــر می رســد در برهه هایی از 
تاریخ، ورود رســانه ها بــه این پدیــده همراه بــا ترویج 
نوعی دیگر بودگــی و نگرانی هــای امنیتی بوده اســت؛ 
رویکردی که در ســال های اخیر و با رشــد فضای مجازی 
 و تســهیل ارتباط هــای بینافــردی، تغییــری تدریجی 

پیدا کرده است.
رضا امیرخانی، نویســنده ایرانی که ســفرنامه جانستان 
کابلســتان را از خاطرات نخستین ســفر خانوادگی خود 
به افغانســتان نوشــته، بعد از ملاقات های بعــدی خود با 
فرهیختگان افغان تصریح می کنــد: »رابطه فرهنگی این 
دو پاره جداشــده، نمی گویم دو ملت، نزدیک تر شده و این 
نزدیکی فقط به واسطه کلمه اســت، به واسطه  فرهنگ که 

فرهنگ، خود، بالادستِ سیاست می نشیند.«

موضعی رحیمانه و منعطف
قزوه پیشنهاد داد که فضای رســانه با انعطاف بیشتری به 
فعالیت های فرهنگی و هنــری مهاجــران ورود کند و به 
چهره های خوب و فعال افغان اجازه دهد فعالیت های خود 

را از مجاری رسمی و پرمخاطب بازتاب دهند. 

مینا قاسمی، خبرنگاری که ســابقه حضور و تهیه گزارش 
میدانی در افغانستان را دارد، از بهبود نسبی وضعیت بازتاب 
اخبار مربوط به مهاجران افغانســتان در رسانه های داخلی 
می گوید و توضیــح می دهد که اگرچه عمدتا آســیب های 
اجتماعی افغان ها و مشــکلات امنیتــی و وضعیت امارت 
اســلامی طالبان در صدر اخبــار خاورمیانه قــرار دارد، اما 
مراودات اقتصادی و تجاری بین 2 کشور نیز یکی از اسباب 
ارتباط بیشــتر مردم با یکدیگر و پذیرش مسائل مربوط به 
مهاجران افغانستانی در ایران را فراهم کرده است. ارتباطی 
که موضع رســانه ها را تا حدودی و به تعبیــر این خبرنگار 
»رحیمانه« کرده؛ از دیگر ســو، با انعکاس برخی مشکلات 
اقامتی، مالــی و ... نظیر برگه های هویتی و شناســنامه ای 
و به تبع آن آموزشــی، وضعیت زندگی مهاجران افغان در 
ایران نسبت به گذشــته تا حدودی بهتر شــده است. باید 
به خاطر بسپاریم که رسانه می تواند با اتخاذ موضعی انسانی 
و فرهنگی به اســتحکام و توفیق این رابطــه برد-برد بین 

فارسی زبانان منطقه کمک کند.

نقش رسانه در تحکیم 
مرزهای فرهنگی ایران

مهدی قزلــی، مســتندنگار، روزنامه نــگار و مدیر 
فرهنگی کشــورمان نیز که بخش ویژه افغانســتان 
را در نهمیــن دوره جایــزه ادبی جــلال آل احمد 
گنجاند، به انتشــار 2 کتاب وطنــدار و دوربرگردان 
ارجاع می دهــد؛ کتاب هایــی که روایتی دســت 
اول از زندگــی 28 افغانســتانی مهاجــر بــه ایران 
و مجاهدت های لشــگر فاطمیون در دفــاع از حرم 
حضرت زینب)س( پرداخته اند. ایــن آثار که به قلم 
فرهیختگان افغانستانی ساکن در ایران نوشته شده، 
زوایای جدیدی از زندگی این فارسی زبانان مهاجر را 
بازتاب می دهند که کمتر دیده شده؛ نکته ای که به 
اذعان این نویســنده، ارتباط فرهنگی ما را تسهیل و 
رابطه گسســته ما را متصل می کند چرا که مرزهای 
فرهنگی ایران پنهاورتر از مرزهای سیاسی اش است 
 و باید آن را به رسمیت شــناخت و توسعه بخشید.

نکته قابل تاملی که علیرضا قزوه، شاعر، مدیر فرهنگی 
و وابسته فرهنگی سفارت ایران در تاجیکستان نیز به 
آن اشاره دارد. قزوه وضعیت ادبی و فرهنگی فعالان 
افغان در ایران را نسبت به شاعران و نویسندگان داخل 
افغانســتان بهتر و قوی تر ارزیابی می کند و معتقد 
است: این ارتباط فرهنگی قوی باید توسط رسانه ها 
بازتاب پیدا کند تا نخبگان افغان، اعم از اهالی ادبیات، 
شاعران، خبرنگاران و هنرمندان این کشور بتوانند با 
ارتباط مستمر خود پایگاهی فرهنگی در ایران پیدا 
کنند. این ارتباط فرهنگی منجر به شکل گیری درکی 
مشترک خواهد شد که به تبع آن روابط دیپلماتیک و 

سیاسی نیز مستحکم می شوند. 

نگاه

گفت وگو

دیدگاه

سید مهدی سیدی؛ کارشناس رسانهیادداشت

نقش رسانه در آن تصویری که نسبت به 
اتباع خارجی در اذهــان عمومی مردمان 
کشــور میزبان نقش می بندد، به روشنی 
در مثال پذیرش پناهندگان اوکراینی  در 
کشورهای اروپایی روشن است. درحالی که 
این کشورها در روزهای منتهی به شروع 
حمله روسیه به اوکراین، با مشکلات ناشی 
از موج های جدید پناهندگان غیراروپایی 
به ویژه از سمت مرزهای لهستان و یونان 
درگیر بودند، در عملی متضاد، با آغوشی 
باز و با شدت پذیرای پناهدگان اوکراینی 

شــدند. به نظر جامعه شناسان، یک دلیل 
برخــورد متفــاوت اروپاییان نســبت به 
پناهندگان اوکراینــی زمینه های ذهنی 
نژادپرستانه و بروز رفتارهای گزینشی است. 
از طرفی، واقعیات مشکلات اقتصادی اروپا 
بسیار جدی است و دست کم باید با روند 
محدودتری در پذیرش اوکراینی ها مواجه 
می شدیم، اما همچنان، پذیرش پناهندگان 
اوکراینی در کشورهای اروپایی با امتیازاتی 
نظیر اسکان سریع تر و فرصت های شغلی 
ادامه دارد. حفظ این روند )پذیرش راحت تر 

و بیشتر اوکراینی ها( با تصویرسازی رسانه ها 
درخصوص جنگ اوکراین تســهیل شده 
است. در رسانه های اروپایی، جنگ روسیه 
علیه اوکراین، جنگی علیه تمام اروپا تعبیر 
شده و گویی اگر اروپایی ها به قدرکافی از 
اوکراین و شــهروندان آن حمایت نکنند، 
نوبت بعدی شامل یکی از دیگر کشورهای 
اروپایی خواهد بود. از این حیث، اروپایی ها 
با وجود سابقه فضای اعتراضی علیه افزایش 
خارجی ها، پذیرای اوکراینی ها و حمایت 

از آنان شدند.

به اعتراف بسیاری از فعالان رســانه ای، محتواهای رسانه های 
ایران در طول 4دهه اخیر، به ویژه در خبرگزاری ها، به پوشــش 
اخبار مربوط به اتباع خارجــی افغان در حوزهای  خاص محدود 
بوده و به قــدر کافی به ظرفیت های فرهنگــی، تمدنی و هویت 
مشترک میان 2ملت توجه نشده اســت. این رویکرد موجود در 
رسانه ها نسبت به اتباع افغانستاتی، اشِکال دیگر مواجهه رسانه ها 
با این موضوع را نشــان می دهد. علاوه بر اینها، تمرکز بیشــتر 
اخبار و گزارش ها نیز بر تحولات داخل کشــور افغانستان و ناظر 
بر جنبه های سیاسی و امنیتی آن است و البته وزن سنگینی هم 
به اخبار آسیب ها و مشکلات ناشــی از زندگی افغانستانی ها در 
ایران تعلق گرفته آن هم درحالی که رویکردی آسیب شناســانه 

جدی و مستمری دیده نمی شود. یکی از پایان نامه های دکتری 
دانشــگاه علامه طباطبایی به بازتاب افغانســتان در مطبوعات 
ایران و تحلیل محتوای روزنامه های کثیرالانتشــار و دولتی در 
فاصله زمانی 1358 تا 1388 پیرامون این موضوع پرداخته است. 
نتایج این پایان نامه نشــان می دهد که ایــن مطبوعات باوجود 
تفاوت در گرایش های سیاسی در پوشش اخبار مربوط به اتباع 
افغانستانی در طول 30سال مذکور رویه ای مشابه داشته اند. در 
این پژوهش نشان داده شده است که عمده محتوای منتشر شده 
علاوه براینکه بیشتر ماهیت صرفا خبری داشتند، تنها محدود به 
مسائل نظامی و جنگی، سیاسی، حقوق بشر و همچنین مسائل 

قضایی و جرم بوده اند.

در محتواهایی مانند فیلم و ســینما نیز اغلب شــاهد بازنمایی زندگی 
افغانســتانی های ســاکن در ایران در چارچوب هایی خاص و کلیشه ای 
هستیم؛ درحالی که می توان به سمت نگاهی آسیب شناسانه حرکت کرد 
و حتی روایت هایی منحصربه فرد و متفاوت ارائه داد. واقعیت این است که 
بسیاری از افغان های ساکن ایران باوجود محدودیت های مختلف و مهم تر 
از همه دشواری تحصیل، در نهایت در همین کشورمان ایران، توانسته اند 
به مدارج علمی عالی دســت  پیدا کــرده  یا از لحاظ اقتصــادی جایگاه 
مناسب تری کسب کنند. نخبگان افغانستانی به خصوص در عرصه شعر و 
ادب نیز کم نیستند و نباید از ساخت روایت ویژه آنان غفلت کرد. به عنوان 
نمونه، در پایان نامه ای دیگر که در سال 93 در دانشگاه تهران، به بررسی 
بازنمایی افغانستان در سینمای داستانی ایران پرداخت، 4 اثر سینمایی 
به نام های  سفر قندهار، خاک و مرجان، آخرین ملکه روی زمین و گلچهره 
مورد پ ژوهش قرار گرفت. نتایج این مطالعه نیز بر دگرانگاری افغانستانی ها 
و بزرگ نمایی ناهنجاری های اجتماعی در میان آنان تأکید دارد. در این 
پایان نامه آمده که »افغانستان صرفا کشــوری جنگ زده، فقیر و درگیر 

اعتیاد و درنهایت تحت استعمار غرب معرفی شده است.«

نگاه معطوف به فرصت بودن اتباع خارجی افغان در کشور ایران با توجه به 
پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی 2کشور، دور از واقعیت نیست؛ فرصتی 
که به قدر کافی در رسانه ها برای پذیرش و آمادگی اذهان عمومی پرداخته 
نشده است. رسانه های داخلی هم در تصویرسازی همه جانبه و متناسب 
از اتباع خارجی افغان در ایران نقش مهمی دارند و هم می بایســت اذهان 
عمومی مردم ایران را به عنوان یک جامعه میزبان برای پذیرش و برخورد 
با افغانستانی ها متناسب با واقعیات و زمینه های موجود آماده کنند. نگاه 
رسانه ها نباید به سمت یک رویکرد  یا جنبه ای خاص از رویدادها و واقعیات 
معطوف شود، بلکه باید رویکردی باشد که در درجه نخست آسیب شناسانه 
بوده و همچنین محور نگاه آن بر جنبه های مشترک فرهنگی، تاریخی و 
هویتی 2 ملت متمرکز باشد. پیوندهای ناگسستنی تاریخی، فرهنگی و 
هویتی میان ایران و افغانستان سابقه عمیقی دارد و نه  می توان و نه باید از 
آن غفلت کرد. رسانه ها باید با باور به ظرفیت های موجود، نقش مهمی در 
برجسته سازی و عینیت یافتن هرچه بیشتر این پیوندها به منظور ترمیم 
آسیب ها ایفا کنند. جنگ زدگی، فقر و ســایر آسیب های عمده ای که به 
مردم افغانستان وارد شده، غیرقابل انکار است و همچنین در مقابل فرهنگ 
متنوع، غنی و نزدیک این مردم فارسی زبان به ایران در کنار تلاش مردمان 
و نخبگان شان برای جبران کاستی ها و حفظ فرهنگ غنی خود، غیرقابل 
چشم پوشی است. ایران و افغانستان ظرفیت های ارزشمندی را برای ایفای 
نقش مکمــل در حوزه های متنوع، در کنار یکدیگــر در آینده های دور و 
نزدیک دارند که امید است با تمرکز بر آن، روزهای بهتری را شاهد باشیم.

نقشرسانههاوپذیرشخارجیها

رسانههایخبریدرایرانوبازنماییافغانستانیها

تلاشرسانههایخارجیوروندهایاخیررسانههایداخلی

افغانستانیهادرآیینهفیلموسینما

اینیکفرصتارزشمنداست

نکتــه دیگــری که بایــد بــه آن توجه 
کرد، تــلاش رســانه های غیرداخلی و 
غیررسمی در ارائه تصویری مخدوش از 
افغانستانی های ساکن در ایران است. این 
رسانه ها که شامل شبکه های اجتماعی 
و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور 
هستند، هرکدام به نوعی در روایت سازی 
افغانســتانی ها و وضعیت آنان در ایران 
تــلاش می کنند؛ تلاش هایــی که لزوما 
متضمن روایت های درست و همه جانبه 
نیستند. شــبکه های اجتماعی ذاتاً و با 
توجه به خیل کثیر مخاطبانشان، بستر 
آســانی برای انتشــار اخبار غیرواقعی و 

گمراه کننده هستند. رسانه های خارجی 
نیز به دلیل دوری و عدم دسترسی نزدیک، 
توان تنظیم روایت و گزارش واقع بینانه را 
آنچنان که باید باشــد، ندارند. پژوهش 
دیگری با عنــوان » خوانــش مهاجران 
افغانستانی ساکن ایران از بازنمایی آنها 
در تلویزیون ایران« که در ســال 1400 
منتشر شد، به بررسی شاخص های روند 
اخیر برنامه هــای تلویزیونی در بازنمایی 
وضعیت افغانستانی های ساکن در ایران 
پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان 
داده کــه به طور کلی، افغانســتانی ها از 
بازنمایی خــود در برنامه های تلویزیونی 

رضایت نداشته و به ویژه تا قبل از دهه 90 
خورشــیدی باور دارند کــه کژنمایی یا 
کم نمایی شــده اند. اگرچه به نظر می آید 
در دهــه 90، رونــد کار برنامه هــای 
تلویزیونی معکــوس شــده و بازنمایی 
منفی کمتری شــکل گرفته است. این 
مقاله 3دلیل برای ایــن روند جدید ذکر 
 کرده اســت: 1.تأثیــر اجتماعی گردان

فاطمیون متشکل از مهاجران افغانستانی 
2.فعالیــت مهاجریــن تحصیــل کرده 
افغانستانی در کشورهای دیگر 3.افزایش، 
تنوع و تعداد رسانه ها به ویژه رسانه های 

اجتماعی.

فاطمه عباسی؛ روزنامه نگار

امید محمدیان پهلوانگزارش
روزنامه نگار


